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عادی‌ســـازی روابط و گفتمان ســـازش با اســـرائیل چقدر در بی‌تفاوت شـــدن 
سینمای جهان اسلام و تغییر موضع فیلم‌های فلسطینی مؤثر بوده است؟ 

آن‌گونه مؤثر نبوده، ولی در فیلم‌های فلسطینی، آن نگاه سنتی‌ای که به اسرائیلی‌ها 
وجود داشت، دیگر دیده نمی‌شود. یعنی این فیلم‌ها، سیاه‌وسفید نیستند. 

بین شکسته«، یک اسرائیلی در کنار فیلمساز است.  مثلاً در فیلم »پنج دور
بلـــه عمـــاد برنـــات )کارگردان فیلم( خودش شـــخصیت اصلی فیلم اســـت؛ 
کسی که در آن منطقه زندگی می‌کند و دوستی به نام ادیب دارد که با هم به 
شـــهرک‌های اشـــغالی می‌روند و درگیر می‌شـــوند. وقتی فیلم را می‌گیرد، فیلم 
رو هواست. این گای دیویدی می‌آید و می‌گوید من با تو می‌مانم و این فیلم 
را می‌ســـازم. به‌هرحال در اســـرائیل هم هنرمندانی هســـتند. مثلاً در سینمای 
یکلیس وجود دارد که در فیلم‌هایش  ی مثل اران ر معاصر اسرائیل، فیلمساز
« )۲۰۰۸( که  به‌طورقطع از اسرائیل حمایت نمی‌کند؛ مانند فیلم »درخت لیمو
گرچه خودش وابسته به آن جامعه  در آن، نگاهی نادم به جامعه خودش دارد، ا
است. در این فیلم، این نگاه کاملاً مشخص است؛ شخصیت اصلی، یک 
ی«  زن فلسطینی است که مبارزه می‌کند و پیروز می‌شود. فیلم »عروس سور

)۲۰۰۴( نیز به همین شکل است. 

بد نیست درباره مسئله فلسطین در سینمای ایران هم صحبت کنیم. در ایران، 
ســـال‌ها پیش از انقلاب ۱۳۵۷، مســـئله فلســـطین مطرح بود و به‌عنوان یکی از 
مســـائل روز جهان اســـام به شـــمار می‌رفت. انقلاب ما با فاصله‌ای سی‌ساله 
از بحرانی شـــدن وضعیت فلســـطین رخ داد؛ اما امروز که به ســـینمای خود نگاه 
می‌کنیم، شـــاید تنها فیلمی که می‌توانیم به‌عنوان نماینده این مســـئله نام ببریم، 

فیلم »بازمانده« )۱۳۷۳، سیف‌الله داد( باشد. 
یادی نتوانســـته اســـت تفاوت‌هـــای فرهنگی  بـــه نظـــرم نگاه رســـمی تـــا حد ز
جامعه فلسطین را به ما منتقل کند. تصویری که از فلسطین نزد نگاه رسمی 
شکل‌گرفته، حتی در اخبار هم وجود دارد و در فیلم‌های مختلف نیز مشهود 
ید؟  است. مثلاً شما با فیلم »The Idol« )۲۰۱۵، هانی ابواسعد( چه برخوردی دار
این فیلم درباره مراسم »American Idol« در آمریکاست، جایی که مردم عادی 
می‌روند و آواز می‌خوانند و ستاره موسیقی می‌شوند. داستان فیلم این است 
که یک فلســـطینی با هزار مشـــکل از اردوگاه فرار می‌کند و در مســـابقه شرکت 
می‌کند و اول می‌شود و به صدای اعراب تبدیل می‌شود. چنین فیلمی پر از 
امید و نکات الهام‌بخش برای جامعه فلسطین است؛ مبارزه، هویت، مقاومت 
و تـــاش. بااین‌حـــال، ما چنین فیلم‌هایی را پخش نمی‌کنیم. به همین دلیل 
است که فکر می‌کنم ما فراموش کرده‌ایم که بخش مهمی از جامعه فلسطین، 
مســـیحیان بوده‌اند. ما در آن فیلم‌ها تنها به »مســـلمان بودن« توجه می‌کنیم. 
ی که زنده بود در کنار مرز سنگ می‌انداخت و از انتفاضه  ادوارد سعید تا روز
حمایت می‌کرد، یک مسیحی بود و استاد دانشگاهی در آمریکا، اما همچنان 

انتفاضه را یک جنبش صحیح می‌دانست. 

این نگاه ما آسیب‌زننده است. با روایت موجود تنها بخشی از جامعه در مقابل 
اسرائیل موضع می‌گیرد و جایگاه اسرائیل ممکن است از یک دشمن بشریت و 
یم. از  شـــر مطلق به دشـــمن سیاســـی تقلیل پیدا کند. این مسئله را ما همه‌جا دار

دیگر مشکلات فیلمسازی در ایران درباره مسئله فلسطین بگویید. 
یج در خود مناطق اشـــغالی و فلســـطین کمتر  ما در دهه‌های مختلف به‌تدر
حضـــور یافته‌ایـــم؛ یعنی فیلمســـاز ما نمی‌تواند به آنجا برود، خاطره بنویســـد، 
عکس بگیرد، مصاحبه کند یا مستند بسازد. معمولاً در لبنان مستقریم؛ زیرا 
ک است و درنهایت باید دستگاه  حضور یک ایرانی در آن منطقه برایش خطرنا
امنیتی آن منطقه اجازه دهد که بتواند به‌راحتی فعالیت کند. اساساً ویزا گرفتن 
ی اسرائیل  برای ورود به این مناطق به این شکل است که باید وارد سازوکار ادار
یم و فراموش نکنیم که  یسته‌ای درباره فلسطین ندار شوید. در کل، ما تجربه ز
فیلم »بازمانده« اثر خوبی است؛ زیرا نویسنده فیلمنامه‌اش فلسطینی است و 
یخی دارد. ما با تخیلات خودمان می‌خواهیم کار  قصه واقعی است و ارزش تار
کنیم و این تخیل به اثر آسیب می‌زند؛ چون فیلمسازان ما نمی‌توانند به آنجا 
بروند، از نزدیک ببینند و بررسی کنند. این سنت قطع شده است. بخشی از 
آن ممکن اســـت ناشـــی از تنبلی ما باشـــد و بخشی نیز به این دلیل است که 
ما را از این امکان محروم کرده‌اند. فیلم‌های ایرانی که در افغانستان ساخته 
یادی مردم افغانستان را به لحاظ رعایت جزئیات راضی  می‌شود، تا حدود ز
می‌کند؛ زیرا ما فرصت داشته‌ایم که در دو دهه اخیر به آنجا رفت‌وآمد کنیم 
یادی از افغانستانی‌ها در ایرانند. اما در ایران تعداد کمی فلسطینی  و تعداد ز
یم. منظورم فلسطینی‌هایی است که بتوانند اطلاعات دقیقی به ما بدهند.  دار
فلسطینی‌های مقیم ایران بیشتر مقام‌های سیاسی‌اند. ما به‌طورکلی نسبت 
یم. این خود  گاهی کمی دار یم، آ به جهانی که می‌خواهیم درباره آن فیلم بساز

ید به تخیلات خودتان وابسته باشید.  یک بحران است؛ زیرا شما مجبور
 

در سینما این یک بحران بسیار بزرگ است. شاید یک رمان‌نویس بتواند با تخیل 
خود قصه را پیش ببرد، اما در سینما این کار غیرممکن است. 

یـــم. برای مثـــال در فیلم  دقیقـــاً. مـــا حتـــی در دیالوگ‌نویســـی هم مشـــکل دار
« صحنـــه‌ای وجـــود دارد کـــه قهرمان داســـتان، بـــرادرش و خانواده‌اش  »عمـــر
گر ما می‌خواستیم  صبحانه می‌خورند. ببینید صحبت‌هایشـــان چیســـت. ا
یم، در تخیل خود می‌گفتیم کجا عملیات شـــد؟ اما آنها  آن ســـکانس را بســـاز
یم. چون  ید صحبت می‌کنند. زندگی می‌کنند. ما این را ندار درباره رئال‌مادر
با آنها زندگی نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم که آنها هر لحظه مشغول صحبت علیه 
اسرائیلند؛ اما آنها در کنار زندگی‌شان، مبارزه هم می‌کنند، عروسی می‌گیرند، 
ی می‌زنند.  فوتبال می‌روند، تفریح می‌کنند و حتی گاهی دست به خلاف‌کار
مثلاً در سینمای فلسطینی، اشتباه‌های گروه‌های مبارز فلسطینی هم نمایش 
داده می‌شـــود؛ یعنی سیاه‌وســـفید نگاه نمی‌کنند. برای مثال می‌توان در این 
مورد به فیلم »آرایشـــگاه هدیه« )۲۰۲۱-هانی ابواســـعد( اشـــاره کرد. به‌هرحال 
کم اســـت  آنها دســـت بازتری در بیان ماجرا دارند. مشـــکل ما نگاه رســـمی حا
که این ســـینما را محدود به فیلمســـازان رســـمی کرده و نتوانسته‌ایم سینمای 

خلاق ایران را به خدمت بگیریم. 
بخش مهمی از فیلمســـازانی که در این حوزه کار می‌کنند، در ســـایر حوزه‌ها 
دســـتاوردی ندارند. ما نتوانســـتیم این فیلمسازان بزرگ را به کار بگیریم. نگاه 
گر  یه ایجاد کرده است. به نظر من یکی از دلایل مهم این است که ا رسمی زاو
ما سینمای خود فلسطینی‌ها را ارائه می‌دادیم، احتمالاً اهل هنر بیشتر به این 
دنیا جذب می‌شدند. وقتی این فیلم‌ها پخش می‌شود، همه از آنها خوششان 
می‌آید. من همین فیلم »پنج دوربین شکســـته« را در ســـالن‌های دانشجویی 

نمایش دادم و 200 نفر تا آخر فیلم از سالن بیرون نرفتند. 

متأسفانه، ما در کشورمان با سیاست‌های سلیقه‌ای درگیریم. مشهورترین خواننده 
یم،  زن لبنان برای سیدحســـن نصرالله ترانه خوانده اســـت، اما ما اینجا گیر ســـاز
چه برســـد به اینکه بخواهیم از این خواننده در رســـانه اســـتفاده کنیم. وضعیت 
در ســـینما نیـــز همین‌طور اســـت. ما روزانـــه ده‌ها فیلم آمریکایی از صداوســـیما 
بین شکســـته« از صداوســـیما پخش  پخـــش می‌کنیـــم؛ اما فیلمی مثل »پنج دور
نمی‌شـــود، چون نگاهش منطبق با نگاه رســـمی نیســـت. درحالی‌که این فیلم 

 نگاهی مقاومتی دارد. 
ً
تلویحا

بله نگاهش مقاومتی است، اما مثلاً سکانسی دارد که همسر آن مرد می‌گوید: 
»دیگر نمی‌خواهم مقاومت کنم.« این هم مهم است. شما می‌خواهید جامعه‌ای 
را نشـــان دهید که همه به »مقاومت« دلبســـتگی دارند، اما این‌طور نیست. اگر 
برای مثال آن سکانس نشان داده شود، ماجرا واقعی می‌شود و اینها بخشی از 

«، قهرمان داستان که درنهایت شهید  انسان‌های عادی جهانند. در فیلم »عمر
می‌شـــود، از دیوار حائل عبور می‌کند تا پیش دوســـت‌دخترش برود و پس از آن 
شـــهید می‌شـــود. او برای رسیدن به مســـجد نمی‌رود! به‌خاطر عشقش می‌رود. 
ما با این نگاه بســـته، به مردم فلســـطین جفا و به اســـرائیل خدمت کرده‌ایم. ما 
به جامعه نشان داده‌ایم که اسرائیل بد است، فقط چون خودمان می‌گوییم بد 
است؛ درحالی‌که فیلم‌های فلسطینی ماهیت اسرائیل را به ما نشان می‌دهند. 
ما مسئله را خیلی ساده‌انگارانه و صفر و صدی کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به جامعه 
نشان دهیم اسرائیل راه‌حل‌پذیر نیست. درصد کمی از جامعه فلسطین عضو 

گروه‌های مقاومتند. بقیه مردم مشغول مسائل روزمره خودشانند. 

 بخشی از جامعه ایران - که همدلی خاصی با فلسطین ندارد - می‌تواند 
ً
اتفاقا

با دیدن فیلم‌های فلســـطینی چهره واقعی اســـرائیل را ببیند و با نگاهی متفاوت 
جذب مســـئله فلســـطین شود. این مســـئله در بلندمدت حتی می‌تواند به نگاه 

رسمی هم بیشتر کمک کند. 
البته. فیلمی به نام »رادیو فلســـطین« ســـاخته شـــده که در آن، شـــخصیت 
یگری برای نمایشـــش پیدا کند. او  اصلـــی بـــه اردوگاه فلســـطینی می‌رود تا باز
ی  یگـــران را انتخـــاب می‌کند و وقتی به ســـالن نمایش می‌روند، بمب‌گذار باز
شده و نمایش تعطیل می‌شود، یعنی اینها دیگر به این موضوع نگاه حماسی 
ندارند، برعکس ما که خیلی حماسی به آن نگاه می‌کنیم. من معتقدم بخشی 
از جامعه فلسطین دیگر نگاه حماسی ندارد. الان ما می‌خواهیم با سرودهای 
انقلابـــی عـــده‌ای آدم را نشـــان دهیم که با چفیه می‌رونـــد عملیات می‌کنند. 
ملت فلســـطین خســـته شده است؛ از وعده‌های جهان عرب خسته شده، از 
وعده رهبران خودش خسته شده، از عدم موفقیت گروه‌های خودش خسته 
شده. درعین‌حال اسرائیل هم اوضاع بهتری از خودش نشان نمی‌دهد، یعنی 
به همان وضعیت خودش ادامه می‌دهد. به نظرم این قضیه می‌تواند بســـیار 
گاهی‌بخـــش باشـــد. من مطمئنم کســـی که فیلم‌های هنرمندان ســـینمای  آ
« چیست. فلسطین  کتبر یادی می‌فهمد »هفتم ا فلسطین را ببیند به میزان ز
جامعه‌ای است که در آن تو نمی‌توانی دخترت را ببینی، نمی‌توانی میهمانی 
ی، یعنی اینها در جزئی‌ترین مســـائل زندگی‌شـــان  ی، نمی‌توانـــی تولد برو بـــرو
یم بیشترین خدمت به همان اسرائیلی‌ها  یه‌ای که ما دار مانده‌اند. به نظرم با رو
می‌شود. تا وقتی این فیلم‌ها نمایش داده نشود، بخشی از جامعه ما نمی‌فهمند 
کـــه چـــه مشـــکل بزرگـــی در جامعـــه فلســـطینی وجـــود دارد. خود مـــن تا وقتی 
فیلم‌های فلســـطینی را ندیده بودم، نمی‌دانســـتم در آنجا چه می‌گذرد، یعنی 
تا زمانی که ننشســـتم پای ســـینمای فلسطین، نمی‌فهمیدم مشکل چیست 
ی‌کردن  و چرا حل نمی‌شود؟ یک چای خوردن مشکل است، یک فوتبال باز
مشکل است، کنسرت رفتن مشکل است. اصلاً مسئله سال ۱۹۴۸ برای آنها 
مال پیرمردهاست؛ در آنجا کارگردانی را که جایزه کن برده در فرودگاه لخت 
می‌کنند! این دیگر کســـی نیســـت که تو بگویی مثلاً می‌خواســـته عملیات 
گر او به‌جای دیگری  انجام دهد. برای فلسطینی زندگی ممکن نیست، حتی ا
برای زندگی برود باز هم مشـــکل دارد و با نگاهی منفی مواجه اســـت که آنها 
یســـتند. من فیلمی را دیدم که یک خارجی به یک فلســـطینی می‌گوید:  ترور
 ». »تو فلســـطینی‌ای؟« می‌گوید: »آره! الان می‌خواهم منفجرت کنم، پاشـــو برو
یم. شـــما  بعد مثلاً ما یک جریان »ســـینمای زنان« در ســـینمای فلســـطین دار
 Salt of This ی! مثلاً فیلم به‌عنـــوان زن هم یک نســـبت عاطفی با جهـــان دار
(، در اصل یک فیلم عاشقانه است. یک پلان در  ی جاسر Sea )۲۰۰۸ - آن‌مار
آن نه جنگ اســـت نه تظاهرات، ولی مخاطب می‌فهمد این آدم‌ها حالشـــان 
خوب نیست. تو می‌فهمی در این »عشق« یک چیزی کم است. یک آدمی از 
خارج آمده، دوباره آن منطقه و خاطراتش را می‌بیند و دنبال دختری می‌گردد 
یا فیلم دیگری از رابطه مادر و پســـر اســـت. پســـر می‌خواهد راه پدرش را برود 
و شـــهید شـــود، اما مادر نمی‌خواهد پســـرش شـــهید شـــود. در نگاه به جامعه 
فلسطین، اینها خیلی از ما جلوترند. نکته این است که در سینمای فلسطین 
ی بودجه بگیرد، فیلمش را می‌سازد و  متولی دولتی وجود ندارد. هر فیلمساز
جلو می‌رود. نبود نظارت دولتی اجازه داده هرکسی هرچه می‌خواهد بسازد. 
به‌هرحال ســـینمای فلسطین واقعاً سینمای ارزشمندی است. ما سینمایی 
یم به اسم سینمای »دیاسپورا« یا سینمای مهاجرت. یکی از جریان‌های  دار
اصلی آن درواقع ســـینمای فلســـطین است. از افتخارات سینمای ایران این 
ی »دیاسپورا« خیلی کار کرده است،  اســـت که حمید دهباشـــی به‌هرحال رو
یعنی کتابش درباره »سینمای دیاسپورای فلسطین« مرجع جهانی است. او 
تا چه اندازه توانسته در حوزه فارسی حضور داشته باشد؟ آدمی که به‌هرحال 
، یعنی آمده در جهان مطالعات سینمای فلسطین.  این گرایش را دارد دیگر
کارهای دهباشی در مطالعات سینمایی منبع اصلی است. یک ایرانی رفته 
یم و بگوییم آقا چه  این کار را کرده است. آیا ما مثلاً توانسته‌ایم ایشان را بیاور
ی؟ ما همیشه همان نگاهی را داشته‌ایم که به‌هرحال بوده است.  نگاهی دار

در آخر خواهش کنم چند فیلم فلسطینی به خوانندگان ما پیشنهاد کنید. 
« از »هانی ابواســـعد« را پیشـــنهاد می‌کنم.  من »اینک بهشـــت« و فیلم »عمر
فیلم »عروسی در جلیله«. فیلم »دخالت الهی« )۲۰۰۲ - ایلیا سلیمان( که به 
یخ فلسطین را در  یخ فلسطین می‌پردازد. اساساً ما می‌توانیم بخشی از تار تار
فیلم‌های ایلیا ســـلیمان ببینیم که معمولاً فیلم‌هایش کمدی ســـیاه اســـت و 
به‌هرحال کم کار می‌کند؛ ولی مثلاً در فیلم آخرش »باید بهشت باشد« )۲۰۱۹( 
به شـــکل خاصی مقاومت و اعتراضش را بروز می‌دهد. در این فیلم قهرمان 
۹۰ دقیقه حرف نمی‌زند، به‌جز یک‌جا که شخصی از او ملیتش را می‌پرسد و 
قهرمان جواب می‌دهد: »من فلسطینی‌ام.« یا فیلم »زمانی که می‌ماند« )۲۰۰۹ 
- ایلیا سلیمان( که قصه کودکی‌اش است. در مورد مستندهای فلسطینی، 
»پنج دوربین شکســـته« فیلم بســـیار خوبی است. »پســـران علیبون« )۲۰۰۹ - 
ی  هشـــام زریق( فیلم خیلی خوبی اســـت یا فیلم‌های ســـنتی رشـــید مشهراو
هـــم فیلم‌هـــای بســـیار خوبی‌اند، مثلاً فیلـــم »اعلام خاموشـــی« )1994(. نگاه 
ی به نگاه گروه‌هایی مانند حماس نزدیک‌تر اســـت. او فیلمی به نام  مشـــهراو
»حیفـــا« )۱۹۹۶( دارد کـــه به موضـــوع مبارزه می‌پـــردازد و همچنین فیلم‌های 
انتزاعی دیگری دارد که به‌وضوح به مفهوم »انتظار فلسطینی« اشاره می‌کند. 
« )۲۰۰۵( که در آن کارگردانی قصد دارد  ی فیلمی دارد به نام »انتظار مشـــهراو
یگران فلسطینی  نمایشی را در اردوگاهی در فلسطین اشغالی اجرا برود. او به باز
یگران به‌صورت قاچاقی آمده‌اند  می‌گوید: »انتظار را برایم اجرا کنید.« برخی باز
تا بتوانند خانواده‌هایشـــان را در آنجا ملاقات کنند. در ادامه، اســـرائیل سالن 
تمریـــن را بمبـــاران می‌کند و به کارگردان تلفـــن می‌زنند و می‌گویند: »اجرا لغو 
شد؛ باید انتظار بکشید.« درنهایت خود کارگردان نیز مجبور به انتظار می‌شود. 
به لحاظ ســـینمایی هانی ابواسعد برجســـته‌ترین فیلمساز فلسطینی است. 
ی هالیوودی اســـت و با اســـتانداردهای ســـینمای آمریکا فیلم  او فیلمســـاز
می‌سازد، حتی فیلمسازان ایرانی هم به‌پای او نمی‌رسند. از سوی دیگر ایلیا 
ی را می‌توان  پایی نزدیک اســـت. رشید مشهراو ســـلیمان خیلی به ســـبک ارو
که بیشتر بر مشکلات و مسائل  »سینه‌سوخته جامعه فلسطین« دانست؛ چرا
فلســـطینی‌ها تمرکز دارد. او فیلم دیگری به نام »ســـینمای فلسطین« دارد که 
، از شهری به شهر  داســـتان گروهی را روایت می‌کند که با یک ســـینمای ســـیار
دیگر برای فلسطینی‌ها فیلم پخش می‌کنند. درهرحال آثار برجسته او بسیارند. 

از وقتی‌که برای ما گذاشتید و اطلاعات خیلی خوبی که درباره سینمای فلسطین 
ارائه کردید، متشکرم. 

خواهش می‌کنم. در این مدت خیلی از رســـانه‌ها به من پیشـــنهاد مصاحبه 
داده‌اند؛ اما من قبول نکرده‌ام، چون آنها نمی‌آیند که بشـــنوند و معمولاً ســـعی 

می‌کنند حرف‌های خودشان را از زبان شما منعکس کنند. 

، آغاز و پایان مبارکی است؛ آغازی بر  انتخاب پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور
یچه‌های حکمت در حکمرانی و پایانی بر فرقه‌گرایی و هوس‌رانی.  گشودن در
رویکـــرد تخصص‌گرایـــی در هیئت دولـــت و مداراگرایی در قامت ملت، نوید 
ســـر برآوردن جوانه‌های تازه‌ای از شـــاخه‌های خشـــکیده‌ای اســـت که امید از 

آنها بریده شده بود. 
رئیس‌جمهور محترم در نخستین سخن خویش با مردم، همچنان بر گشودن 
یدند و بار دیگر امیدها را برانگیختند. اما رگه‌ای  افق‌هـــای پیـــش رو اصـــرار ورز
در ســـخنان ایشـــان بـــود که نگران‌کننـــده می‌نمود. خوب اســـت از همین آغاز 
یم تا از لغزش‌های ناخواســـته و  حرکت، باب نقادی ســـازنده را گشـــوده نگاه دار

آسیب‌های آنها در امان باشیم. 
، در خصوص نسبت علم و دین است؛ رابطه‌ای که  نکته نگران‌کننده موردنظر
دیری است در دیار ما، به گونه‌های مختلف، مورد بدفهمی قرار گرفته است. 
کی از آن است  یکی از این‌گونه‌ها که آن را دیدگاه دایره‌المعارفی نامیده‌ام، حا
کـــه دین اســـام، بنا بـــه جامعیتی که دارد، خود حاوی علوم مختلف اســـت و 
براین‌اساس، کوشش‌های بسیاری صورت گرفت برای برکشیدن پاره‌های علوم 
کردن ســـاختارهای مختلف  از جای‌جای متون دینی و به هم بافتن آنها و بنا
علمی همچون مدیریت اسلامی، روان‌شناسی اسلامی و نظیر آنها؛ کوشش‌هایی 

که البته نافرجام بوده‌اند. 
رگه‌ای از سخنان رئیس‌جمهور محترم که این گرایش را تداعی می‌کرد، با اشاره 
ع( منســـوب کردند: »رَحِمَ الله أمرا عرف  به ســـخنی اســـت که به حضرت علی )
نفســـه و عَلِمَ من أین و فی أین و إلی أین.« )خدا رحمت کند کســـی را که خود 
را بشناسد و بداند که از کجا آمده، کجا هست و کجا می‌رود(. وی با اشاره به 
این سخن، اظهار کرد: »کل حرف‌های مدیریتی که تو این کتاب‌ها می‌نویسند، 
چیزی بالاتر از این نیست، فقط اینها آمدند جزئی‌ترش کردند و قابل مدیریتی 
«. در موضـــع دیگـــری نیز با اشـــاره بـــه اینکه دیدگاه‌های ایشـــان از  و اجرایی‌تـــر
ع( سرچشـــمه گرفته، بیان می‌کنند: »توصیه‌های  توصیه‌های حضرت علی )
ایشـــان شـــاید خیلی جاها حتی بالاتر از این حرف‌هایی اســـت که ما حتی از 

نظر علمی از آنها برداشت می‌کنیم.«
دغدغه دینی رئیس‌جمهور محترم که به‌جای خود نیکوست، ایجاب می‌کند 
که در ترســـیم نســـبت علم و دین، موشـــکاف و دقیق باشیم و سهم هر‌یک را در 
تلاش بشری مشخص کنیم. ستایش سخنان پیشوایان دینی، باید محدود به 
ســـهم معینی باشـــد که دین در علم‌ورزی دارد و هرگز نباید این انتظار را ایجاد 
کند که می‌توان همه اجزای پیکره یک علم را از این ســـخنان طلب کرد. برای 

، به جایگاهی تکیه زده که در پرتو  مثـــال هم‌اکنـــون وی، بـــا عنوان رئیس‌جمهور
کمان، تنها به  خردمندی معاصر بشـــری، جهت مهار زدن به اســـتبداد رأی حا
منزله یکی از قوای چندگانه حکمرانی )قوه مجریه( شـــناخته شـــده است. این 
ع( نه شناخته شده بود و نه شاید، به سبب  نکته بسیار مهم، در عصر امام علی )
بسیط بودن جامعه آن زمان، وجود آن ضروری می‌نمود؛ بنابراین نمی‌توان انتظار 
داشـــت که همه عناصر لازم اداره جامعه پیچیده و متفاوت امروز از نامه امام 
ع( به مالک‌اشـــتر قابل‌اســـتخراج باشد، هر‌چند این نامه در زمان خود،  علی )
بسیار مناسب بوده و بخش‌هایی از آن در زمان ما نیز زنده و ثمربخش است. 
در ســـخنی مجمـــل در ایـــن مجـــال، می‌توان گفت نســـبت علم و دیـــن را باید 
در پیکـــر کوهـــی فهـــم کرد که بر قله آن، برف آرمان‌هـــای غایی، ثابت و بی‌زوال 
مستقرند و دین در خصوص این آرمان‌های غایی، سخنان استوار و پایدار دارد؛ 
آرمان‌هایی همچون عدالت و احســـان در روابط بشـــری که مکمل یکدیگرند و 
یکی بدون دیگری نامتوازن خواهد بود. در کمر این کوه، اما به سبب آتشی که 
در دل کوه نهان است، تغییر و تحولی در کار است. در اینجا آرمان‌های میانی 
، نو به نو از راه می‌رسند و بنابراین، در  قرار دارند که با تحول علمی و فکری بشر
معرض تغییروتحول نسبی‌اند. آرمان‌های معاصری مانند دموکراسی، تفکیک 
قوا و آزادی بیان که درگذشته ظهور نداشتند، از این نمونه‌اند و موارد دیگری نیز 
در آینده از راه خواهند رسید. سرانجام در دامنه این کوه، طوفانی برپاست که 
تغییروتحول پیوسته را در این عرصه موجب می‌شود. در این جایگاه، شیوه‌ها 
و روش‌های اجرایی قرار دارند که در تحول مدام‌اند و در روزگار کنونی، به سبب 

تحولات فناورانه، حتی با معیار روزآمدی شناخته می‌شوند. 
براین‌اســـاس، انتظـــار بجایـــی نیســـت که بخواهیـــم از الگـــوی کامل مدیریت 
اســـامی، روان‌شناسی تام و تمام اســـامی، جامعه‌شناسی تمام‌عیار اسلامی 
و نظایر آنها ســـخن بگوییم. آری، می‌توان از برخی مفاهیم بنیادی )مســـتقر در 
قله کوه( که در اندیشه اسلامی وجود دارند الهام گرفت و راه و رسمی را در این 
عرصه‌های علمی گشـــود، بدون آن که قرار باشـــد همه اجزای پیکره یک علم، 
از متون اسلامی استخراج شوند یا ویژگی تجربی علوم، به تلاشی یکسره نقلی 
کاهـــش یابـــد. هر‌چند آرمان‌های غایی می‌توانند تأثیری ســـلبی در نفی برخی 
آرمان‌هـــای میانی یا روش‌های اجرایی ناهماهنگ با آرمان‌های غایی داشـــته 
باشند، اما از جهت ایجابی، روش‌های اجرایی و حتی آرمان‌های میانی، پویا 
بوده و پابه‌پای تجربه‌های بشری تحول می‌یابند و نمی‌توان آرمان‌های میانی یا 

روش‌ها را محدود به زمانی خاص درگذشته کرد. 
امیـــد مـــی‌رود دغدغـــه هم‌زمان دینـــی و علمی رئیس‌جمهور محتـــرم، همراه با 
مرزشناسی دقیق در خصوص نسبت علم و دین پیش رود و بتوانیم از ثمرات 

، در بالندگی کشور بهره‌مند شویم.  هر دو قلمرو
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( برای اولین‌بار همگی را از  خدایـــی کـــه کافران اهـــل کتاب را )یهود بنی‌نضیر
دیارشـــان بیرون کرد و هرگز شـــما مســـلمانان گمان نمی‌کردید که آنها از دیار 
خـــود بیـــرون رونـــد و آنها هم حصارهای محکم خـــود را نگهبان خود از )قهر و 
انتقام( خدا می‌پنداشـــتند تا آنکه )عذاب( خدا از آنجا که گمان نمی‌بردند 
بدان‌ها فرارســـید و در دل‌شـــان )از ســـپاه اسلام( ترس افکند تا به دست خود 
و به دســـت مؤمنان خانه‌هایشـــان را ویران می‌کردند، پس ای هوشیاران عالم 

پند و عبرت بگیرید.«
، برج و باروهای خود را مانع از تحقق وعده الهی می‌پنداشتند،  یهود بنی‌نضیر دژ
ی کرد که آنان  اما خداوند از جایی که گمان نداشـــتند، سراغ‌شـــان آمد و کار
خانه‌های خود را به دست خود ویران ساختند! فرزندان خبیث امثال همین 
بنی‌نضیرها بیش از 70 ســـال ســـرزمین فلسطین و بخش‌های دیگری از پیکر 
جهان اســـام را اشـــغال کرده‌اند و حتی حاضر نیســـتند بخش کوچکی از آن 
به نام فلســـطین ثبت شـــود. آنان در ســـایه حمایت قدرت‌های پلید جهانی و 
سکوت مرگبار حکومت‌های بی‌مایه عربی در تمام این سال‌ها از هیچ جرم و 
یغ نکرده و نمی‌کنند. یک روز با حمله زودهنگام به جبهه اعراب،  جنایتی در
جمال عبدالناصر قهرمان آن روز جهان عرب )به‌رغم همه عیب‌هایش( را از 
غصه دق دادند و امروز نصرالله قهرمان مجاهد عرصه مقاومت را مظلومانه و 

خائنانه از صفحه روزگار محو می‌کنند. 
آنان از کشـــتار بیش از 50 ‌هزار نفر زن، کودک و ســـالخورده قهقهه مســـتانه سر 
می‌دهنـــد و درکنـــار پیکر آنان رقص و دست‌افشـــانی راه می‌اندازند. غافل از 
آنکـــه هیـــچ‌گاه وعـــده الهی کذب‌بردار نبوده و نخواهد بود: »و من اصدق من 

الله حدیثا«
ماجرای صدام در همین چندســـال قبل پیش چشـــمان همه ماســـت. جلاد 
ک خود و در سایه حمایت دولت‌های شیطانی  عراق به‌همراه لشکریان سفا
یخت و درپی  جهـــان، چنـــد دهـــه خون میلیون‌ها انســـان مظلوم را بر زمیـــن ر
هشت‌ســـال جنگ تحمیلی، ســـوزوگداز میلیون‌ها ایرانی را پدید آورد. آن که 
خود را قدر قدرت و قدر شوکت منطقه می‌دانست، هرگز باور نمی‌کرد پرونده 
سست حکومت او درست به دست کسانی که چون دایه پیوسته حامی‌اش 
بودند، درهم‌پیچیده خواهد شد. ما برای نابودی صدام اصرارها و الحاح‌ها 
داشتیم و لشکرها فراهم کردیم، اما چون کاری از دست ما برنیامد، به‌ناچار آرام 
گرفتیم، اما خداوند آرام نگرفت و صبورانه در کمین او و لشکریان او نشست 
و در فرصتی مناسب دشمن خود را شکار کرد. ممکن است اصرار و الحاح 
ی درپی نیاورد و  ما و این همه هزینه‌کرد‌ها برای نابودی اســـرائیل ثمر آشـــکار
ی عاقلانه نباشد و چه‌بسا در دوران حیات ما همچنان شاهد  از نگاه شمار
شاخ‌وشانه کشیدن صهیونیست‌ها برای جهان اسلام باشیم، اما هیچ مؤمن 
حق‌پوی قرآن‌شناســـی نمی‌تواند این دســـت از آیات و روایات ناظر به عصر 
ظهور حضرت حجت )سلام‌الله تعالی علیه( را دیده باشد و درعین‌حال در 
تحقـــق وعـــده الهی مبنی‌بر نابودی کامل یهـــود ذره‌ای به خود تردید راه دهد: 
و کرهِ 

َ
ه وَل ِ

ّ
ى الدّینِ کل

َ
ه بِالهدى وَدینِ الحَقِّ لِیظهرَه عَل

َ
رسَـــلَ رَســـول

َ
ذی أ

َّ
»هوَ ال

المُشرکِونَ« آن روز البته چندان دیر نخواهد بود. »اِنهُم یرونه بَعیدا و نراه قَریبا.«

 
یم شـــاه تظاهرات می‌کردیم و شـــعار   مـــا در زمـــان انقـــاب بـــرای ســـرنگونی رژ
می‌دادیم. کارکرد این تظاهرات و شعارها این بود که هر روز جمع بیشتری از 
کثریت قاطع مردم، انقلاب  مردم به صف انقلاب می‌پیوستند و با پیوستن ا
یم شاهنشـــاهی بود رسید. البته تنها شعاردادن نبود،  به هدفش که ســـقوط رژ

گاهی‌بخشی و ایثارگری و برنامه‌ریزی هم بود.  در کنار آن آ
ی از فعالان و دســـت‌اندرکاران انقلاب با  ی از ما و ازجمله بســـیار اما بســـیار
دیـــدن ایـــن تجربـــه دچـــار این توهم شـــدند که پس همه اهـــداف و آرمان‌ها را 
می‌توان با شعار دادن محقق کرد و همه موانع و مشکلات را می‌توان با شعار 
ی، نظم اجتماعی، امنیت، رفاه، فرهنگ، اخلاق و  دادن کنار زد. علم، فناور
خلاصه پیشرفت در همه ابعاد جامعه با شعار به دست می‌آید. برای رسیدن 
، قوی‌تر و قاطعانه‌تر شعار دهیم.  ، تندتر به هر هدفی کافی است هرچه بیشتر
قوی‌ترین دشـــمنان را تنها با شـــعار دادن می‌توان نابود کرد، اما واقعیت این 
است که فقط بعضی وقت‌ها در بعضی جاها برای تحقق بعضی از اهداف 
شعاردادن مؤثر و مفید است اما همیشه، همه‌جا و برای رسیدن به هر هدفی 
شعار دادن نه کافی است و نه لازم. گاهی هم مضر و مخل است. یکی از علل 
گر این مشکل حل شود ما دست‌کم  مشـــکلات ما همین شـــعارگرایی است. ا

ی از مشکلات نزدیک خواهیم شد.  به حل بسیار
اصل این است که برای رسیدن به اهداف و غلبه بر مشکلات و موانع، ازجمله 
، مطالعه علمی، برنامه‌ریزی و عمل لازم اســـت، نه  ی بر دشـــمن، تفکر پیروز
. گاهی در بعضی از موارد در کنار عمل شعار هم لازم و مفید است اما  شعار

همه‌جا شعاردادن و شعار را جایگزین همه‌چیز کردن نتیجه‌ای جز شکست و 
عقب‌ماندگی و نابودی ندارد. بعضی جاها هم شعار دادن مانع تحقق هدف 
گر قرار است در عملیاتی غافلگیرانه بر دشمن  و موجب شکست می‌شود. ا
یم.  یم، قبلش شـــعارش را بدهیم قطعا در آن عملیات شکســـت می‌خور بتاز
اصـــا دشـــمن خود با روش‌هـــای مختلـــف ازجمله به‌کارگیری جاسوســـان و 
گر خود  دستگاه‌های شنود کلی هزینه می‌کند تا برنامه ما را کشف کند، حال ا
یم بزرگ‌ترین خدمت را به  ما با شعار دادن این اطلاعات را در اختیارش بگذار
ی دشمن برداشته‌ایم.  او کرده‌ایم و بزرگ‌ترین گام را برای شکست خود و پیروز
متاســـفانه ایـــن شـــعارگرایی را در تحلیـــل سیاســـی برخـــی از تحلیلگران هم 
می‌بینیم. بســـیار می‌بینیم در شـــبکه خبر شـــخصی را به‌عنوان کارشـــناس و 
تحلیلگـــر مســـائل سیاســـی و نظامی می‌آورنـــد، اما او به جـــای تحلیل وقایع 
مشـــتی شـــعار تند و طوفانی تحویل مردم می‌دهد. نمی‌دانم کدام دانشـــگاه و 
کادمی به اینها آموخته که تحلیل، همان شـــعار دادن اســـت. تحلیل وقایع  آ
یدادها و پیش‌بینی  یعنی کشـــف و بیان زمینه‌ها، عوامل و پشـــت صحنه رو
آینده براســـاس واقعیات)facts(، نه شـــعار دادن و بیان آرزوها. آرزو داشـــتن 
خوب اســـت و بر جوانان عیب نیســـت؛ گاهی بر پیران هم عیب نیســـت. ما 
باید آرمان‌ها و اهداف بلند داشـــته باشـــیم و در جهت تحقق آنها مجاهده 
کنیـــم امـــا آرمان داشـــتن غیـــر از آرزواندیشـــی)wishful thinking( و تحلیل و 
پیش‌بینی غیر از شـــعاردادن و بیان آرزوهاســـت. آرزواندیش با چشم بستن بر 
واقعیـــات عینـــی آنچه را که دوســـت دارد تحقق یابد تحقق‌یافته می‌پندارد یا 
وعده حتمی تحقق آن را می‌دهد. کلید هر موفقیتی تفکر است. کاش همه 

اهل تفکر بودیم به‌ویژه و دستکم افراد اثرگذار و تصمیم‌گیرنده. 

یم  غـــرب آســـیا یکبـــار دیگـــر در شـــرایط خطیری قـــرار گرفته اســـت. رژ
صهیونیســـتی در حال ارتکاب جنایتی بی‌پایان در غزه و لبنان اســـت. 
ایـــن جنایـــت واکنـــش مردم آزاده جهان را در پی داشـــت و حتی باعث 
شـــد در آمریکا- به عنوان بزرگ‌ترین حامی و صادر کننده تســـلیحات 
- دانشـــجویان دســـت بـــه اعتراضات دنبالـــه‌داری بزنند. در  بـــه تل‌آویو
یم  منطقـــه غـــرب آســـیا علاوه بر دولت‌هـــا که خواهان پایـــان جنایت رژ
هســـتند، هنرمندان نیز به شـــکلی اعتراض خود را نســـبت به نسل‌کشی 
گر گفته شود بخش قابل تاملی از  در غزه نشان داده‌اند. بی‌راه نیست ا
آنچه امروز به عنوان مقاومت معنا پیدا می کند، متاثر از نقشـــی اســـت 
که شـــعرا، نویســـندگان و هنرمندان حامی مقاومت در برابر اشغالگران و 
اشـــغالگری ایفا کرده‌اند. برای بررسی نقش سینمای فلسطین به عنوان 
مهم‌ترین بازوی فرهنگی مقاومت، با علی روحانی عضو هیئت علمی 
دانشـــگاه هنر دانشـــگاه تهران گفت‌و‌گو کرده‌ایم. متن این گفت‌و‌گو را 

در ادامه می‌خوانید.

مسئله فلسطین و تشکیل دولت نامشروع اسرائیل نزدیک به یک قرن است که 
از اصلی‌ترین مسائل جهان اسلام است. بعد از جنگ‌جهانی دوم، این مسئله 
جدی‌تر شـــد. ســـؤال اول اینکه واکنش ســـینما - به‌ویژه ســـینمای فلسطین - در 
سال‌های ابتدایی این تحولات چه بود؟ آیا سینما واکنشی نشان داد؟ این روند 

« رسید؟ چگونه پیش رفت تا به »هفت اکتبر
یخی  گر منظور شـــما »ســـینمای فلسطین« اســـت، این سینما چهار دوره تار ا
یم که ســـینما به‌عنوان هنـــر هفتم، چه  گـــر بخواهیـــم بـــه این بپرداز دارد. امـــا ا
یادی تابع  نگاهی به »مسئله فلسطین« داشته، باید بگوییم این نگاه تا حد ز
نفوذ یهودیان در ســـینما و خود »ســـینمای اســـرائیل« بوده اســـت. پس از روز 
نکبت در ۱۵ مه ۱۹۴۸، اســـرائیلی‌ها موفق شـــدند مناطق اصلی را به تصرف 
کنده شدند.  خود درآورند و چند صدهزار آواره به مناطق مختلف جهان پرا
بازنمایی این رویدادها در قصه‌های فلسطینی وجود دارد، حتی در فیلم‌هایی 
چون آثار ایلیا سلیمان )کارگردان فلسطینی( که در آخرین فیلم خود هم به‌روز 

نکبت اشاره کرده است. 
که ســـتون‌های هالیوود توســـط  یـــادی دارد؛ چرا ســـینمای اســـرائیل قـــدرت ز
یهودیان ســـاخته شـــده اســـت. شـــوخی معروفی در مراسم اســـکار وجود دارد 
یگر نقش »هانس لاندا« در فیلم »حرام‌زاده‌های  ، باز که وقتی کریســـتف والتز
یافت کرد، مجری به او  ( جایزه اســـکار را در لعنتی« )۲۰۰۹، کوئنتین تارانتینو
گفـــت: »تـــو در ایـــن فیلم به دنبال یهودیانی؛ در این ســـالن همه یهودی‌اند.« 

هالیوود این‌گونه است. 
در دهه‌های اولیه پس از روز نکبت، ســـینمای اســـرائیل به شـــکلی هدفمند 
مناطق فلسطینی را خالی از سکنه نشان می‌دهد؛ انگار که زمین‌هایی متروک 
وجود داشته و اسرائیلی‌ها بدون اینکه حق کسی را پایمال کرده باشند، به آن 
مناطق آمده‌اند. این شیوه روایت مانند همان نگاهی است که در فیلم‌های 
وسترن می‌بینیم: »این بیابان یا جنگل، سرزمین خداست؛ ما به سرخ‌پوستان 
یم و در کنار رودخانه زندگی می‌کنیم. اگر هم سرخ‌پوستان با ما کاری  کاری ندار
دارند، مشکل از آنهاست.« این نگاه در سینمای اسرائیل وجود داشته است. 
فلســـطینی‌ها در دوره‌های ســـوم و چهارم موفق به مقابله در سینما شده‌اند و 
یادی هم داشته‌اند. با اطمینان می‌توان گفت که آبرومندانه‌ترین  دستاوردهای ز
گر سینمای  و معتبرترین ســـینمای جهان عرب، ســـینمای فلسطین است. ا
ی‌ترین است، باید گفت که سینمای فلسطین با فیلمسازانی چون  مصر تجار
یادی  ی جاسر فاصله ز ی و آن مار هانی ابو‌اسعد، ایلیا سلیمان، رشید مشهراو

با سینمای کشورهای عربی دیگر دارد. 
یه است.  ســـینمای فلســـطین بســـیار متفاوت از ســـینمای مصر یا حتی سور
نکته مهم این است که ما در فلسطین با انواع مختلف فیلمسازان فلسطینی 
، یک مســـیحی فلســـطینی است که در  ی جاســـر مواجهیم، مثلاً خانم آن مار
آمریکا زندگی می‌کند و از آنجا به مسئله فلسطین می‌پردازد. رشید مشهراوی در 
ی می‌کند. برخی فلسطینی‌ها به  اردوگاه‌های فلسطینی بزرگ شده و فیلمساز
شهروندان اسرائیلی تبدیل شده‌اند، مانند میشل خلیفه که حتی در مقاطعی 
پا رفته است. درنهایت  در دانشگاه‌های اسرائیل تحصیل‌کرده و سپس به ارو
وقتی از ســـینمای ملی فلســـطین صحبت می‌کنیم، باید بدانیم هرکســـی که 
احســـاس کند فلســـطینی اســـت، می‌تواند جزئی از این ســـینما باشد؛ چه در 
یه یا در آمریکا. این موضوع مشابه مسیحیانی مانند ادوارد  لبنان، چه در سور
ســـعید اســـت که هویت فلسطینی خود را اعلام می‌کردند. برخلاف سینمای 
یه یا عراق که فیلمسازانشان در همان کشورها فعالیت  کشورهایی مانند سور

کنده‌اند.  می‌کنند، فیلمسازان فلسطینی در سراسر جهان پرا
باوجود این، فلسطین موفق شده در عرصه سینما موازنه‌ای ایجاد کند، برای 
مثال ایلیا سلیمان در جشنواره کن جایزه گرفته و هانی ابو‌اسعد در هالیوود 
فعالیت دارد. فیلم »پنج دوربین شکسته« )۲۰۱۱ - عماد برنات و گای داویدی( 
نامزد بهترین فیلم مســـتند اسکار شده است. درحالی‌که مستندهای ایرانی 
حتی به این سطح نزدیک هم نشده‌اند. در همان سال »پنج دوربین شکسته« 
به شکلی ناعادلانه جایزه را از دست داد و اسکار به یک فیلم ایتالیایی رسید. 

یخ سینمای جهان است.  بین شکسته« از بهترین فیلم‌های تار به نظرم »پنج دور
من معمولاً در کلاس‌هایم این مستند را پخش می‌کنم. این فیلم واقعاً درخشان 
است و می‌توانست اسکار بگیرد. البته این حق‌خوری‌ها درباره فیلم‌های دیگر 
فلســـطینی هم اتفاق افتاده اســـت. همان‌طور که می‌دانید، هانی ابواسعد به 
 » این دلیل در اســـکار با مشـــکل مواجه شد که در آن باید نماینده یک »کشور
 )۲۰۱۳( » ی نبود، بـــه همین دلیل فیلـــم »عمر باشـــی. او نماینـــده هیچ کشـــور
نتوانست موفقیتی کسب کند. همان داستان ساختگی قدیمی ادعایی که 
ی  »فلســـطین یک کشـــور نیست«، یعنی عملاً اســـرائیل اجازه نمی‌دهد کشور
ی اسکار شد  به نام فلســـطین شـــکل بگیرد؛ بنابراین فیلم قربانی شـــرایط ادار
« می‌توانند در آن حضور داشته  که فقط فیلم‌های نماینده رسمی یک »کشور
ی نماینده اسرائیل باشی؛ و اسرائیل هم  ی نباشد، مجبور باشند. وقتی کشور
حاضر نمی‌شود فیلمی را که علیه خودش است، به‌عنوان نماینده معرفی کند. 

به نظر می‌رسد سینمای فلسطین هم همان قدر مظلوم است که مردم فلسطین. 
بد نیســـت درباره دوره‌های مختلف ســـینمای فلســـطین بیشـــتر صحبت کنیم و 

بهتر آن را بشناسیم. 
دوره اول سینمای فلسطین که پیش از اشغال شروع می‌شود، تا حدود سال 
یادی داشـــت.  ۱۹۳۰ ادامـــه دارد. ایـــن دوره ابتدایـــی و خام بود و بحران‌های ز
فردی به نام ابراهیم سرحان برای اولین‌بار دوربینی خرید و مستندی از ورود 
یارت مسجدالاقصی ساخت. بعدها او  ولیعهد عربســـتان به فلســـطین برای ز
با شخص دیگری یک شرکت سینمایی تأسیس کرد، اما سینمای فلسطین 

در آن دوره شکست خورد.
یکی از دلایل این شکست، فاصله بین جامعه مذهبی و سینما بود. سینما 
در آن زمان پدیده‌ای بود که جامعه مذهبی از آن حمایت نمی‌کرد و آن زمان 
فتواهایی وجود داشت که در این زمینه سخت‌گیرانه بودند. این وضعیت تا 
ســـال ۱۹۴۸ ادامه داشـــت که ســـینما در فلسطین عملاً از بین رفت. دوره دوم 
سینمای فلسطین، دوره‌ای است که سینمای فلسطین در کشورهای عربی 
یه ســـاخته می‌شـــدند و  دنبال می‌شـــود؛ فیلم‌هایی که عمدتاً در مصر یا ســـور
دارای مضامیـــن ملی‌گرایانـــه بودند. این دوره تحت‌تأثیر پان‌عربیســـم جمال 
عبدالناصر بود. اما دوره ســـوم، دوره اصلی ســـینمای فلسطین است. در این 
دوره، اعضای سازمان آزادی‌بخش فلسطین، گروهی فیلمساز تشکیل دادند. 
این گروه شامل افرادی مانند صلاف جدالله، هانی جوهریه و مصطفی ابوعلی 
بود. آنها با یک دوربین ســـاده شـــروع به ســـاخت فیلم کردند. این فیلم‌ها به 
زندگی آوارگان، اردوگاه‌ها، شـــهدای فلسطینی، مبارزات و عملیات چریکی 
می‌پرداختند. در آن زمان، گفتمان اســـامی چندان مطرح نبود و بیشـــتر این 
فیلمســـازان دیدگاه مارکسیســـتی داشتند. این دوره با اتفاق‌های بین‌المللی 
، نخست‌وزیر  مهمی همراه بود. یکی از این اتفاق‌ها زمانی رخ داد که گلدا مئیر
اسرائیل، در مصاحبه‌ای بین‌المللی گفت: »فلسطینی‌ها دیگر وجود ندارند.« 
ایـــن جملـــه به عربی ترجمه شـــد و فیلمســـازان فلســـطینی فیلمـــی با عنوان 
»لیس لهم الوجود« )آن‌ها وجود ندارند( ســـاختند. این فیلم نشـــان می‌داد که 
فلسطینی‌ها همچنان زنده‌اند و نمایشگر زندگی روزمره آنها بود. این فیلم در 
جشنواره‌های بلوک شرق و جشنواره‌هایی مانند کارتاژ به نمایش درآمد و توجه 
منتقدان را جلب کرد. برای مردمی که هنوز به رسمیت شناخته نشده بودند، 
این موفقیت بزرگی بود. در جریان درگیری سپتامبر سیاه در اردن، اردنی‌ها به 
فلسطینی‌ها حمله کردند و ادعا کردند که فلسطینی‌ها خودشان به یکدیگر 
حمله کرده‌اند. اما گروه فیلمسازان فلسطینی، فیلمی از این وقایع ساختند و آن 
را به یاسر عرفات رساندند. عرفات با استفاده از مصونیت دیپلماتیک فیلم را 
به اجلاس سران عرب برد و آن را در آنجا پخش کرد که باعث محکومیت اردن 
ی سیاسی و مبارزاتی  شد. در این دوره، فلسطینی‌ها از سینما به‌عنوان ابزار
کنش ژان لوک  کنش‌ها به این تلاش‌ها، وا استفاده می‌کردند. از معروف‌ترین وا
گدار بود که به اردوگاه‌های فلسطینی رفت و با این گروه آشنا شد و یک عدد 
ی مهم برای ادامه کار  یفلکس به آنها هدیه داد. این دوربین به ابزار دوربین آر
ی پایان  گوار آنها تبدیل شد. اما دوره سوم سینمای فلسطین با اتفاق‌های نا
یافت. هانی جوهریه، یکی از اعضای اصلی گروه، در بمباران هوایی کشـــته 
شـــد. در جریان اشـــغال جنوب لبنان، بایگانی بزرگی از فیلم‌های فلسطینی 
ناپدید شـــد که ســـندی از هویت و زندگی مردم فلســـطین بود و گمان می‌رود 
توســـط اســـرائیل به ســـرقت رفته باشد. این بایگانی شـــامل فیلم‌هایی بود که 
زندگی فلسطینی‌ها را از دهه ۶۰ تا ۷۰ مستند کرده بود. این دوره که به‌عنوان 
»دوره ســـوم ســـینمای فلسطین« شـــناخته می‌شود، نشـــان‌دهنده استفاده از 
ی از فیلمسازان  مســـتندهای انقلابی به‌عنوان ســـاح مبارزاتی اســـت. بسیار
ی بود  فلسطینی خود در عملیات چریکی شرکت داشتند و این سینما ابزار
ید پژوهشی  گر قصد دار برای نشان‌دادن مقاومت و مبارزات مردم فلسطین. ا
درباره مســـتندهای سیاســـی در جهان انجام دهید، نادیده‌گرفتن این دوره، 
اشـــتباهی بزرگ اســـت. این دوره را می‌توان دوره‌ای دانســـت که فلسطینی‌ها 
از ســـینمای مســـتند به‌عنوان اسلحه‌ای علیه ظلم استفاده کردند. دوره سوم 
تا اوایل دهه ۱۹۸۰، یعنی تا حمله اســـرائیل برای اشـــغال جنوب لبنان، عملاً 
کندگی  ادامه داشت. اما با کشته‌شدن هانی جوهریه، از‌بین‌رفتن بایگانی و پرا

فلسطینیان از جنوب لبنان، عملاً این دوره به پایان رسید. 

 هم‌زمان با انقلاب ماست. آیا انقلاب 
ً
پایان دوره سوم سینمای فلسطین تقریبا
ما روی سینمای فلسطین تأثیر داشت؟ 

 نه! بهترین فیلم‌های آنها در دهه ۱۹۷۰ ساخته شد. من فهرست فیلم‌هایشان 
را در مقاله‌هایم نوشته‌ام. 

 دلیلش این است که ما در آن زمان به‌طورجدی مسئله فرهنگی و به‌ویژه توجه 
به هنر نداشـــتیم، یعنی حتی خودمان هم بعد از انقلاب با سیاســـت‌های غلط 
فرهنگی نتوانســـتیم تکثری که در انقلاب مردمی‌مان داشـــتیم، در هنر هم داشته 

باشیم و همه چیز فدای اقدامات سلیقه‌ای شد. 
 بله، همین‌طور است. بعد این اتفاق افتاد که به‌هرحال سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین بیشتر با سازمان‌های چریکی ایران در ارتباط بود. حتی بنیان‌گذاران 
کبر صفایـــی فراهانی، به آنجا رفتند و  چریک‌هـــای فدایـــی خلق مانند علی‌ا
بـــرای آنهـــا جنگیدند، حتی به درجـــه فرمانده گردان نیز ارتقا یافتند، یعنی در 
یادی با جریان‌های ما نداشـــتند؛ آنها بیشـــتر به  آن دوره، آنها پیوند اســـامی ز
گروه‌های میلیشـــیایی نزدیک بودند. البتـــه درعین‌حال احترام متقابل وجود 
داشـــت. یاســـر عرفـــات نیز یکی از اولیـــن رهبران دنیا بود کـــه در همان هفته 
اول انقـــاب بـــه ایران آمد، اما بعدها اتفاق‌های دیگری افتاد و اساســـاً تبادل 
فرهنگی برقرار نشـــد. اما جالب اســـت که بدانید قبل از انقلاب، پرویز شـــفا 

از اساتید دانشگاه هنرهای دراماتیک، به دلیل گرایش‌های ضد حکومتی و 
ی، مقاله‌ای در مورد آن ســـینما نوشـــته‌اند. به‌هرحال از قبل از  ضدســـرمایه‌دار

انقلاب، جو ضد اسرائیلی در ایران بسیار قوی بود. 
، بغداد،  خلاصه فیلمسازان فلسطینی به جشنواره‌هایی مانند بلگراد، مسکو
کارتـــاژ تونـــس می‌رفتنـــد و در آنجا هفته‌های فیلم برگزار می‌کردند. جالب بود 
کـــه چگونـــه یـــک چریک ایـــن فیلم‌ها را می‌ســـاخت. آنها فیلمســـاز حرفه‌ای 
نبودند، بیشتر از شاخه‌های نظامی بودند که به این حوزه گرایش پیدا کردند. 

برویم سراغ دوره چهارم فیلمسازی فلسطینی‌ها که به امروز می‌رسد.
در این دوره، اساســـاً جامعه فلســـطین تغییر کرد. شـــما با جامعه فلســـطینی 
گران به میدان آمده‌اند. این نســـل به  مواجهیـــد کـــه نســـل جدیدی از ســـینما
بچه‌های فلسطینی برمی‌گردد که یا در سرزمین‌های اشغالی درس‌خوانده‌اند 
یـــا مهاجـــرت کرده‌اند. درواقع این اتفاق در این دو فضا رخ‌داده اســـت. دوره 
چهارم از اواخر دهه 90 و اوایل دهه جدید شـــروع می‌شـــود، به‌طور مثال فیلم 
»عروسی در جلیله« )1987 - میشل خلیفه( آغازگر این دوره است، با بازگشت 
ی  میشـــل خلیفه به فلســـطین. خلیفه فلســـطینی بود که در فرانســـه دســـتیار
می‌کرد. او به کشورش بازگشت. ایلیا سلیمان نیز به کشورش برگشت. جالب 
اســـت که خلیفه خاطره‌ای دارد. او می‌گوید خود را شـــبیه اســـرائیلی‌ها کرده 
ی که برای اینکه عرب به نظر نرســـد، با موهای افشان  بود، شـــبیه جوانی امروز
وارد فرودگاه تل‌آویو شـــد. در آنجا او را کاملا لخت کردند و برای بازرســـی نگه 
داشـــتند، درحالی‌کـــه همراهانش از هواپیمـــا به‌راحتی عبور کردند. این چند 
نفر فیلم‌هایی ساختند که توانستند از نهادهای بین‌المللی پول بگیرند. این 
فیلم‌ها با سینمای جریان اصلی عربی همخوانی نداشت. آنها فیلم‌های هنری 
ســـاختند، مثلا ایلیا ســـلیمان را با باســـتر کیتون مقایسه می‌کنند و می‌گویند 
زیبایی‌شناسی‌اش متأثر از باستر کیتون است. میشل خلیفه یک مسیر جدید 
را در ســـینمای فلســـطین ایجاد کرد. جالب این اســـت که در فیلم‌های امروز 
فلسطین، شما پلان‌های درگیری مستقیم را نمی‌بینید. این فیلم‌ها نمایشی 

از یک مقاومت فرهنگی‌اند. 

چرا اثری از این آثار درخشان در صداوسیما و سالن‌های اکران فیلم ما نیست؟
 ایـــن نقد به سیاســـت رســـمی ما وارد اســـت که با نشـــان‌ندادن ایـــن فیلم‌ها، 
نتوانسته‌ایم حقانیت فیلم‌های فلسطینی را به‌درستی نشان دهیم. فیلم‌های 
یادی با  ایرانـــی، باوجـــود احترامـــی که برای آنها قائلم، به لحاظ کیفی فاصله ز
فیلم‌هـــای فلســـطینی دارنـــد. حتی بهترین فیلم‌های ایرانی نیز به‌ســـختی به 
ی  ســـطح آثار میشـــل خلیفه می‌رسند. این فیلم‌ها مبارزه را به‌صورت نرم‌افزار
پیش برده‌اند. به‌عنوان‌مثال، هانی ابو‌اســـعد در فیلمی که در‌مورد عملیات 
استشـــهادی ســـاخته اســـت، این ســـؤال را مطرح می‌کند که آیا این اقدام به 
نتیجه می‌رسد؟ قهرمان فیلم در آخرین لحظات در اتوبوسی نشسته و آماده 
یم و او نیز سؤال دارد. این فیلم‌ها،  است که خود را منفجر کند؛ ما سؤال دار
برخلاف آنچه تصور می‌شـــود، تبلیغاتی نیســـتند؛ بلکه پرسشی و نقادانه‌اند. 
اساساً فیلم‌های دوره چهارم سینمای فلسطین، تصویرگر جامعه و مردمی‌اند 

که به بن‌بست رسیده‌اند. 

 ، ایـــن نکتـــه خیلـــی جالب اســـت؛ چراکـــه در بیانیه حماس پـــس از هفتم اکتبر
جمله‌ای مطرح شـــد که بســـیار تکان‌دهنده بود. آنها گفتند: »ما هر روز در غزه 
می‌میریم و تصمیم گرفته‌ایم یک‌بار برای همیشه بمیریم.« بااین‌حال ما تمایل 
یم قصه را از وسط روایت کنیم و هیچ‌گاه سعی نکرده‌ایم سینمای فلسطین  دار
را بـــه مردممـــان معرفـــی کنیـــم؛ چراکـــه عده‌ای همان‌طـــور که تکثـــر را در داخل 

برنمی‌تابند، درباره سینمای فلسطین هم تنگ‌نظرند. 
ینی در‌مورد بوســـنی حل کرد که مســـلمانانش   ایـــن موضـــوع را مثلاً مرتضی آو
یســـت نســـبت بـــه مـــردم آن زمان ما داشـــتند. در  تفاوت‌هایـــی در زندگـــی و ز
ینـــی به‌خوبـــی به ما قبولانده شـــد که آنها هم‌کیشـــان ما  فیلم‌هـــای مســـتند آو
هستند. ما در رسانه‌های رسمی به این نوع فیلم‌ها توجه چندانی نمی‌کنیم، 
یم خدشـــه‌دار شـــود.  چون نمی‌خواهیم نگاهی که در فیلم‌های خودمان دار
این فیلم‌ها قطعاً ضداســـرائیلی‌اند، اما ممکن اســـت با برخی دیدگاه‌های ما 
کاملاً هم‌خوان نباشند. می‌توانستیم آنها را پخش کنیم و درباره‌شان صحبت 
کنیم. به نظرم بزرگ‌ترین سرمایه این فیلم‌ها این بود که نگاه منفی به اسرائیل را 
گر نگاه مثبتی به برخی از گروه‌های همراه  به‌شدت افزایش می‌دادند، حتی ا
نداشتند، ولی به‌وضوح نشان می‌دادند که این ملت درگیر مشکلات عمیقی 

است که اشغالگران مسبب اصلی آنند. 

جورچین فلســـطین باید به‌طور کامل دیده شـــود. ما نمی‌خواهیم همه تکه‌های 
جورچین را بپذیریم. 

دقیقاً. مثلاً شما فردی فلسطینی‌اید و می‌خواهید مراسم عروسی برگزار کنید. 
یه زندگی می‌کند، پسرتان در لبنان و دختر دیگری در اردن.  دخترتان در سور
بـــرای هرکـــدام بایـــد گواهی بگیرید، مدرک تهیه کنید و مجوز عروســـی را اخذ 

کنید. خود این مســـئله به‌تنهایی یک فیلم اســـت. فیلم »عروســـی در جلیله« 
دقیقاً درباره همین اســـت. پیرمردی که ســـعی دارد یک عروســـی ســـاده برگزار 
کند، اما گروه‌های فلســـطینی می‌گویند این کار خیانت اســـت. اســـرائیلی‌ها 
نیز از طرفی دیگر می‌گویند عروســـی را برگزار نکن؛ چون امنیت ما را به خطر 
ی. بعد اوضاع عوض می‌شـــود؛ اســـرائیلی‌ها می‌گویند بگذار مراسم  می‌انداز
برگزار شـــود تا فلســـطینی‌هایی را که دنبالشانیم دستگیر کنیم. فلسطینی‌ها 
می‌گویند بگذار اســـرائیلی‌ها بیایند تا عملیات خودمان را انجام دهیم. این 
یعنی جهان فلســـطین به بن‌بســـت رسیده است؛ شما از عمل دیپلماتیک و 

کتبر از همین‌جا نشئت می‌گیرد.  استدلالی خارج می‌شوید و هفتم ا

 تصحیح کنید. این روند ســـینمای فلســـطین در چهار 
ً
گر اشـــتباه می‌کنم، لطفا ا

دوره‌ای که شـــما توضیح دادید، به ســـمت خنثی‌شـــدن و نیهیلیســـم پیش رفته 
یم که به‌مرور و با شکست‌هایی  است. یعنی ما یک سینمای انقلابی و مبارز دار
که متحمل می‌شود، به راهی در مبارزه و عملیات استشهادی نمی‌رسد و شبیه 

به سینمای هنری منفعل اروپا می‌شود. 
تقریباً همین‌طور اســـت. دوره اول و دوم خیلی جدی نیســـت و بیشـــتر ارزش 
یخـــی دارنـــد. در دوره ســـوم، »مبـــارزان« فیلم می‌ســـازند و در دوره چهارم،  تار
»هنرمنـــدان«. مثـــل ایلیـــا ســـلیمان و هانی ابو اســـعد که مبارز نیســـتند. آنها 
ید یک مثال بزنم،  حتی با خاطرات خانواده‌هایشـــان فیلم می‌ســـازند. بگذار
یخ که مادربزرگش اهل روستای علیبون بوده،  ی به نام حســـام زر مستندســـاز
در دهـــه ۱۹۴۰، اســـرائیلی‌ها تمـــام روســـتا را از بین می‌برنـــد و مادربزرگ او تنها 
نجات‌یافته آن حادثه است. این نوه آمده و داستان مادربزرگش را به‌صورت 
مستند کارکرده است. هرکدام از این فیلمسازان گرایش‌های مختلفی دارند. 
مثـــا شـــخصی مثل ایلیا ســـلیمان همچنـــان جنبه‌های هنـــری دارد؛ هم در 
جشنواره فجر جایزه می‌گیرد و هم در جشنواره کن. هانی ابو‌اسعد در آمریکا 
ی اســـت، می‌ســـازد و  فیلمـــی بـــه نـــام »کوهســـتانی بین ما« که یک فیلم تجار
ی،  « را کارگردانی کرده است. رشید مشهراو همچنین فیلم جشنواره‌ای »عمر
به دلیل زندگی در اردوگاه، بیشتر به مسائل فلسطینی پرداخته و تلخ‌اندیش‌تر 
ی جاسر نیز به آمریکا رفته‌اند. داستان یکی از  است. فیلمسازانی مثل آن‌مار
فیلم‌های او درباره پسری است که هرگز فلسطین را ندیده، اما FBI همچنان 
او را تعقیب می‌کند و به پدرش می‌گوید در مدرسه مرا مسخره می‌کنند و ما را 
یست می‌دانند. فیلم حالتی کمدی دارد، پدر حتی نمی‌تواند برای پسرش  ترور
توضیح دهد که فلســـطین کجاســـت. این فیلمســـازان گرایش‌های مختلفی 
دارنـــد، ولـــی همگی می‌دانند که فیلم‌هایشـــان وجهی از مبـــارزه دارد؛ اما این 

مبارزه، مبارزه یک هنرمند است. 

یم، باید بگوییم که این یک  اگر بخواهیم به‌صورت کلان‌تر به این موضوع بپرداز
مبارزه فرهنگی اســـت که در کنار مبارزه نظامی، می‌تواند راهگشـــا باشـــد. اما ما 
یم و تکلیفمان با هنر و هنرمند روشـــن نیست.  متأســـفانه مســـئله »فرهنگ« ندار
یست تو نیست. یعنی  نمی‌توان این ایراد را به هنرمند گرفت که چرا مبارزه در ز
یســـت  از کســـی که به قول شـــما از زمانی که چشـــم‌ باز کرده در اروپا بوده و ز
فلســـطینی نداشـــته، نمی‌توانیم انتظار داشـــته باشـــیم که ســـینمایش، سینمای 
»مقاومت« باشـــد. اما به‌هرحال آن هنرمند هم تکه‌ای از جورچین اســـت. مگر 
هنرمندان خودمان در هشت سال دفاع مقدس همه اهل جنگ و مبارزه بودند؟ 
؛ غریبه کوچک« بیضایی را که  یم و هم »باشو ما هم فیلم‌های حاتمی‌کیا را دار
به کل آدم دیگری اســـت نســـبت به حاتمی‌کیا. حالا برویم ســـراغ سینمای سایر 
کشـــورهایی که به‌نوعی، شـــاید کشورهای محور مقاومت یا کشورهای اسلامی 
... برای من خیلی  یه، مصر و همدل با فلســـطین باشـــند؛ از الجزایر تا لبنان، سور
جالب بود که شما گفتید سینمای فلسطین بافاصله از سینمای کشورهای دیگر 

 این‌گونه فکر نمی‌کردم. 
ً
جلوتر است. من واقعا

یادی ندارند. هرچند   ســـینمای دیگر کشـــورهای اســـامی ارزش پژوهشـــی ز
مثـــا لبنـــان در ســـال‌های اخیر موفقیت‌هایی داشـــته اســـت. امـــا مثلاً مصر 
یه،  جز یوســـف شـــاهین کارگردان شـــاخص دیگری ندارد. البته در‌مورد ســـور
یه هم  یه کارگردان‌های بهتری دارد، ولی ســـور وضعیت متفاوت اســـت. ســـور
درگیـــر جنـــگ شـــد و در حـــال حاضر فعالیتـــی ندارد. اما ماجرای ســـینمای 

فلسطین متفاوت است.

یعنی شـــما معتقدید که ســـینمای کشـــورهای اســـامی، در تمام این ســـال‌ها اثر 
قابل‌توجهی در زمینه دفاع از فلسطین نداشته است؟

به‌هرحـــال مصری‌هـــا مثـــا چند ســـریال داشـــته‌اند. فیلم »کفر قاســـم« )1975، 
برهـــان علویـــه( فیلمی اســـت که در ایران، مردم آن را دوســـت دارند. در ســـنت 
ســـینمای تجـــاری مصـــر گفتمـــان مظلومیت فلســـطین را در ســـریال‌هایی که 
می‌سازند، منعکس می‌کنند. به‌هرحال، فیلم‌هایی که ساخته می‌شوند، موفقند. 
دستاوردهای سینمایی فلسطین بیشتر در حوزه هنر سینما بوده و اقبال منتقدان 
را نیز به همراه داشته است. به نظر می‌رسد کشورهای اسلامی دیگر خیلی متوجه 
این موضوع نیستند. به‌هرحال، خود جامعه فلسطین اکنون این قدرت را دارد. 
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